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سرویس فرهنگی 

گفت‌وگو با سعيد حسيني، مديرعامل شبكه ملي فعالان صنايع فرهنگي

 زيست‌بوم صنايع فرهنگي را 
در ساختار مردمي شكل بدهيم نه دولتي

عنوان و عبارت صنايع فرهنگي واژه تازه‌اي براي 
افكار عمومي است. شــايد بد نباشد براي ورود 
به بحث يك شــماي كلي از ماهيت اين صنعت 

ارائه دهيد. 
صنايع فرهنگي آن بخشــي از امور فرهنگي است كه از مسير 
فروش و عرضــه محصــولات و خدمات جــاري يك چرخه 
اقتصادي را شامل مي‌شــود. امروزه با تغيير سبك زندگي در 
كشــور عمده چرخه فرهنگي از طريق صنايع فرهنگي شكل 
مي‌گيرد. در حوزه توليد محتوا سينما، پويانمايي، شبكه نمايش 
خانگي، تلويزيون، نشر و اسباب‌بازي، نوشت‌افزار و پوشاك و 
مد را شامل شده و سپس وارد حوزه خدمات مثل شهربازي‌ها 
مي‌شود و در مجموع حدود ۴۰ صنعت را دربرمي‌گيرد. صنايع 
فرهنگي شامل ويژگي‌هايي مي‌شود كه اولاً هويت‌ساز است و از 
منظري ديگر هم سهمي در توليد ناخالص ملي كشور دارد و هم 
بحث اشتغال را دربرمي‌گيرد. با توجه به اهميتي كه دارد امروزه 
همه كشــورها به آن توجه جدي دارند و براي آن برنامه‌ريزي 
مي‌كنند. چون هم بعد فرهنگي و هــم اقتصادي دارد و براي 
داخل كشور و هم بيرون كشور در برندسازي ملي موضوعيت 
جدي پيدا مي‌كند. امروزه عمده برندسازي ملي يك كشور از 

طريق صنايع فرهنگي ايجاد مي‌شود. 
در اين‌باره به نظر مي‌رسد كه ما در كشورمان 
يك غفلت تاريخي را شــاهد بوديم، درست 

است؟
بله. به نسبت اين سرعتي كه تغييرات فرهنگي در جهان داشته 
است آن‌هم به واسطه شكل‌گيري فناوري‌هاي فرهنگي و اتفاقات 
جديدي كه رقم مي‌خورد ما در كشور به ميزان لازم به اين مسئله 
دقت نكرديم. يكي از قالب‌هاي فرهنگي كه ما نياز داشــتيم و 
از نيازهاي مخاطب جا ماند هميــن صنايع فرهنگي بود، اما در 
جريان مقابل فرهنگي در تمدن غرب روزبه‌روز و لحظه‌به‌لحظه 
متناسب با نيازهاي مخاطب آنها هم نياز را ساختند و هم مطابق 
ذائقه و متناسب آن عمل كردند و بخش مهمي از ذائقه فرهنگي 
جامعه ما را نيز هميــن محصولات دربرگرفت. در ســال‌هاي 
اخير پيمايش‌هايي در كشور انجام داديم و شاهد بوديم هر 10 
شخصيت محبوب پويانمايي بچه‌هاي ايراني متأسفانه امريكايي 
بودند يا يك پيمايش داشــتيم درباره كليت محتواي فرهنگي 
و فقط يك درصد از اين محتوا بومي بود، اما خوشــبختانه يك 
جرياني در سال‌هاي اخير در كشور آغاز شده و شاهد رويش‌هايي 
در اين ارتباط بوديم. در برخي عرصه‌هــا و به طور مثال يكي از 
مهم‌ترين رويش‌هايي كه داشتيم در حوزه پويانمايي بود كه در 
ارتباط با مخاطب اتفاقات خوبي رقم خورد و برخي به سوددهي 
بالا هم رســيدند و برخي حتي اكران‌هاي خارج از كشــور هم 
داشتند و با استقبال مواجه شدند كه از شاهزاده روم آغاز شد و 
با بچه زرنگ و پسر دلفيني ادامه پيدا كرد و يك جرياني را رقم 
زد كه منجر به اعتماد به نفس در ميان قشر جوان شد و راه را باز 
كرد. در اين ارتباط جريان نوشت‌افزار ايراني اسلامي توانست يك 

سهمي در اين رابطه در بازار بگيرد. 
فكر مي‌كنيد پيش‌قــراول صنايع فرهنگي در 

كشور امروز كدام بخش‌ها را شامل مي‌شود؟
پرچم‌دار صنايع فرهنگي امروز در كشور كسب‌وكارها هستند. در 
خيلي از كشورها براي اين موضوع يك برنامه‌ريزي ملي منسجم 
شكل گرفته اســت. بعد از امريكا، ژاپن و چين كه در اين عرصه 
ميدان‌دار هستند برخي كشورهاي ديگر هم در سال‌هاي اخير با 
برنامه‌ريزي كه انجام دادند يا برايشان رقم زدند توانستند بازار اين 
صنايع را به دست بگيرند. كره جنوبي و تركيه مثال خوبي در اين 
ارتباط است. كره جنوبي از سال ۲۰۰۰ شروع كرد و توانست با دو 
برنامه ‌10ساله سهمي براي خود هم در كشور و هم در دنيا تحت 
عنوان موج كره‌اي يا دراما باز كند كه سريال كره‌اي و كي‌پاپ و 
موسيقي كره‌اي و بخشي در قالب گردشگري و غذاهاي سنتي 
را دربرمي‌گيرد و توانست ســهم جدي بگيرد و نه تنها در بحث 
فرهنگ اقتصادي، بلكه در زمينه برند ملي و بازاريابي كالاهاي 
اقتصادي مثل خودرو و لوازم خانگــي و اقلام صنعتي ديگر نيز 
تأثير جدي دارد. اينجاست كه مي‌توان به اهميت صنايع فرهنگي 
در رشد همه‌جانبه پي برد و به اينكه اين مسئله چقدر مي‌تواند 
جنبه كلان براي يك كشور داشته باشد را درك كرد؛ كما اينكه 
سال‌هاي قبل هم اين موضوع مطرح بود آن تصويري كه هاليوود 
از قــدرت نظامي امريــكا در اذهان جهاني ســاخته در فروش 
سلاح‌هاي امريكا هم تأثير دارد و برندينگ اين مسئله صرفاً يك 
بحث فرهنگي صرف نيست، بلكه كاملًا كلان و همه‌جانبه به اين 
موضوع نگاه مي‌شود. پس صنايع فرهنگي در هژموني و قدرت 

نرم هم جايگاه خاص خود را دارد. 
در كشور خودمان اين زنجيره و ساختار در چه 

وضعيتي است؟
در ايران هم خوشــبختانه يك جريان مردمي شكل گرفت و ما 
شاهد جرقه‌هاي خوبي بوديم و كســب‌وكارهاي موفق خود را 

نشان دادند و فكر كرديم الان موقعيت خوبي است كه با توجه به دانش و 
نيروي انســاني و توانمندي كه داريم يك برنامه ملي و جامعي ايجاد شود 
تا زيســت‌بوم اين موضوع را پر كنيم و موارد خلأ را تكميل كنيم تا شاهد 
اين باشيم كه با پرچم‌داري نيروهاي مردمي بتوانيم سهم محتواي ايراني 

را بيشتر كنيم. 
در اين‌باره چه مجموعه‌هايي شكل گرفته است؟

خيلي از اين عرصه‌ها تشكل‌هايي دارند. براي مثال انجمن توليدكننده‌هاي 
اسباب‌بازي يا پويانمايي يا نوشــت‌افزار داريم. جمع‌بندي كه با مشاركت 
فكري دوستان داشتيم اين بود كه بتوانيم به اميد خدا با ايجاد يك اتحاد 
غير از اينكه هر كســي حوزه تخصصي خود را پيگيري مي‌كند هم‌افزايي 
جدي ايجاد كنيم. به دليل اينكه اين عرصه نيازها و اقتضائات مشــتركي 
دارد كه شامل حوزه تأمين مالي و تأمين زيرساخت‌ها مي‌شود و بين همه 
عرصه‌هاي فرهنگي هم مشترك است و نياز به بازاريابي و توسعه صادرات 
دارد تا يك اتحاديه شكل بگيرد و بتواند به لطف خدا پرچم‌دار شود و با يك 
گفتمان‌خواهي درست موضوعي رويكرد را برجسته كند و كار را در اولويت 
قرار بدهد. هم حاكميت، دولت، رسانه‌ها و در رأس همه مردم را پاي كار 
بياورد و هر كسي به اندازه توانش مشاركت كند تا يك اجماع و جريان ملي 
فارغ از رفت‌وآمد دولت‌ها شكل بگيرد. اگر بتوانيم با يك سرعت و جهش 
قابل قبول همانطور كه مورد خواست رهبر شهيدمان بود و در شعارهاي 
سال هم نمود بارز داشــت و اعتقاد و ايمان راسخ ايشان به اينكه هر اتفاق 
مباركي در كشور بايد روي دوش مشــاركت مردم شكل بگيرد شاهد اين 
موضوع باشــيم اميدواري‌هاي زيادي رقم خواهد خورد. با همين دغدغه 
حدود ۱۵ تشكل دور هم جمع شدند و شبكه ملي فعالان صنايع فرهنگي 
شكل گرفت كه به نوعي دبيرخانه انجمن‌هاي فعال صنايع فرهنگي هستند 
و حدود 2هزار عضو گرد هم آمدند. يكي از اهداف مطالبه‌گري از حاكميت 
و دولت است كه پاي كار بيايد و اين اهميت دارد كه الگوي صحيح در اين 
رابطه داشته باشد چون فقط نقش‌آفريني مهم نيست و نقش‌آفريني غلط 
مي‌تواند آسيب‌زا باشد. براي مثال يكي از رويكردهاي غلط اين است به‌جاي 
اينكه زيرساخت‌ها را شكل بدهيم، بياييم و تصدي‌گري كنيم و مداخله در 
توليد فرهنگي كنيم كه متأسفانه بعضي جاها دچار اين ضايعه شده‌اند و 
اين بايد به سرعت اصلاح شود و بيشتر به سمت بخش خصوصي و مردمي و 
شركت‌محوري برويم. براي مثال شما ملاحظه مي‌كنيد كه در شكل‌گيري 
شركت‌هايي مثل ديزني پنتاگون پاي كار آمده و كمك كرده است. حالا 
اين كمك به چه نحوي مي‌تواند باشد بايد تعريف شود. اگر اين كمك تعريف 
دقيق و درست نداشته باشد، مي‌تواند آسيب‌زا باشد. اين مشاركت مي‌تواند 
پشت صحنه باشــد و نه تصدي‌گري. اجازه داده شود تا زيست‌بوم شكل 
بگيرد و دولت صرفاً حمايت و پشتيباني لازم را به عمل بياورد و مي‌بينيد 
كه در اين ارتباط امريكايي‌ها تصوير را دست‌كم در نيم قرن اخير در دست 
گرفته‌اند. اين با يك تقســيم كار ملي و شكل‌گيري درست كسب‌وكارها 

قابليت اجرا پيدا مي‌كند. 
چه موانعي براي اين كار وجود دارد؟

ساختارها بايد درست شــكل بگيرد. موضوع هم به شدت ميان‌رشته‌اي 
است و همه بايد پاي كار بيايند. اقتصاد، صنعت فرهنگ و رسانه بايد پاي 
كار بيايند. اين كار اگر به لطف خدا محقق شود،مي‌تواند همه شاخص‌هاي 
كشور را تحت تأثير قرار بدهد. اين مثال‌ها را زياد شنيديم كه درآمد ژاپن در 
صنعت پويانمايي از درآمد نفت ما بيشتر است. معتقديم با يك عزم ملي در 
اين ارتباط مي‌توانيم عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم و در آينده‌اي نه چندان 

دور به اميد خدا يك قطب جهاني باشيم. 
فكر مي‌كنيد نقش حاكميت به معناي كلي شامل قواي 
سه‌گانه چه اندازه مي‌تواند روي شكل‌گيري و سرعت اين 

موضوع تأثيرگذار باشد؟
وقتي حرف از دولت مي‌زنيم برخي مواقع اظهارنظرهاي افراطي يا تفريطي 
درباره ميزان دخالت دولت را مي‌شــنويم. ما فكر مي‌كنيم ورود دولت به 
اين عرصه اتفاقاً بايد حداكثري باشــد، ولي در تعريف درست و به جاي 
خودش. اگر الگو درست نباشــد به نظر من وضعيت مي‌تواند به ضد خود 
تبديل شود. الگوي درست اين است كه ما صف و عمليات و توليد و توزيع را 
به مردم و بخش خصوصي بسپاريم و دولت برود و جاي خود بايستد. حالا 
جاي دولت اينجا كجاست؟ براي مثال ما الان سازمان فرهنگ و ارتباطات 
داريم و به نظر مي‌رسد از آن كاركردي كه دارد دور شده است. اين مراكز 

در بحث تبليغات، زمين‌هاي زيادي كه دارد و منابع معطل زيادي كه در 
اختيار دارد با مشاركت مردم كار را جلو بيندازد. اين مستلزم اين است كه 
مشــاركت مردمي را جدي بگيرد و ظرفيت‌هاي كشور را در اختيار مردم 
قرار بدهد. البته ايجاد ثبات در امنيت ســرمايه‌گذاري هم اهميت زيادي 
دارد. اساساً پول‌هايي كه مردم مي‌توانند بياورند قابل قياس با دولت نيست 
و خيلي بيشتر است. الان بودجه برخي پويانمايي‌هايي كه در جهان توليد 
مي‌شود به اندازه بودجه وزارت ارشاد ماست. مسئله مهم اين است كه بايد 

به اين موضوع نگاه صنعتي داشت. 
فكر مي‌كنيد مهم‌ترين نقطه قوت كشــور ما در اين‌باره 

كجاست؟
نقطه قوت ما به طور قطع در نيروي انساني متخصص است. در اين سال‌ها 
اين حجم تربيت نيرويي كه در دانشگاه‌هاي ما اتفاق افتاده و از آن استفاده 
نمي‌كنيم و بخش قابل توجهي از آن به مهاجرت ختم مي‌شود قابل تأمل 
است. الان خيلي از شركت‌هاي معتبر دنيا مثل ديزني بچه‌هاي ايراني را به 
كار گرفته‌اند. چون واقعاً اســتعدادهاي خوبي هستند و با قيمت تمام‌شده 
پايين كار مي‌كنند. اين را دولت مي‌تواند در امر تسهيلگري نه تصدي‌گري 
وارد شود. يكي از كارويژه‌هايي كه ما معتقديم در اين زمينه بايد انجام شود، 
اين اســت كه به طور دانش‌بنيان بايد كار را پيش ببريــم و ببينيم الگوي 
صحيح حكمراني در مديريت صنايع فرهنگي دنيا چيست؟ الان براي مثال 
در بحث پويانمايي يك سه‌ضلعي شكل گرفته و در حوزه سالن‌سازي حوزه 
هنري سالن‌هاي خوبي به اين موضوع اختصاص مي‌دهد و تلاش كرده به 
محصولات پويانمايي خوب بها بدهد و از طرفــي ديگر آموزش و پرورش 
همكاري مي‌كند و ســعي مي‌كند دانش‌آموزان را پاي كار پويانمايي‌هاي 
خوب بياورد و از طرفي تلويزيون و شبكه پويا تماماً پاي كار آمده است و اين 
سه ضلع كار كرده و شما پويانمايي داشتيد كه واقعاً در بحث فروش 2ميليون 
مخاطب را درگير خود كرده و به سوددهي رســيده است و اين رقم كمي 
نيست. آثاري كه به لحاظ فني و تكنيكي و حتي محتوايي حرف براي گفتن 
دارند و در فروش بين‌المللي هم موفق نشان داده‌اند. دولت تسهيل كرده و 

بخش خصوصي پاي كار آمده است. 
الگوي موفق خاصي را مي‌توانيد مثال بزنيد كه در داخل 

كشور رقم خورده باشد و قابل توجه باشد؟
با اين ويژگي‌هايي كه عرض شــد، يعني برنامه‌محور بــودن، جريان مردمي 
كه هم در بخش ســرمايه‌گذاري و هم توان تخصصي پاي كار هستند و فقط 
يك هم‌افزايي و مديريت كلان لازم دارند و نيز اســتمرار سياســت در حوزه 
دانش‌بنيان‌ها كه نقش برجسته‌اي دارند حوزه نانو را وقتي بررسي مي‌كنيم 
مي‌بينيم آن جريان شــهيد كاظمي و ستاد نانويي كه شــكل داده بود و آن 
نقشي را كه رهبر شــهيدمان در حمايت از اين جريان به عنوان يك مقام بر 
عهده داشــتند واقعاً ويژه بود و بايد يك الگو براي مسئولان دلسوز ما باشد. 
ايشان پشتيباني مستمر از دانش‌بنيان‌ها در كشــور داشتند و به دولت‌هاي 
مختلف مدام تذكر مي‌دادند كه اين موضوع را پشــتيباني كنيد. رها نكنيد و 
متمركز باشيد و در نانو پس از حدود ۲۰ سال به چرخه توليد رسيديم و البته 
هنوز در بحث بازاريابي و تجاري‌سازي جاي كار زياد داريم،اما در شكل دادن 
زيست‌بوم و دانش خيلي خوب پيش رفتيم لذا حوزه نانو كاملًا قابل الگوبرداري 
است. جالب است كه در صنايع نظامي هم حالا آن ‌جايي كه در كليت آن قابل 
بيان است زيست‌بوم شكل گرفت و دانش‌بنيان عمل شد و همه ظرفيت‌ها و 
دانشگاه‌هاي مختلف پاي كار آورده شــد و كلان‌نگري انجام گرفت و به طور 
كل طراحي سياست صنعتي درست و حاكميت و استمرار آن را شاهد بوديم و 
اينكه زيست‌بوم در فعاليت‌هاي مردمي ديده شد نه صرفاً درون ساختار دولتي 

و اين اهميت ويژه‌اي داشت. 
ظاهراً مشكل ما در بخش فرهنگ اين است كه الگوهاي 

درست را پياده‌سازي نمي‌كنيم. 
بله، خيلي از شركت‌هاي بزرگ ما شــبه‌دولتي هستند و مداخلاتي دارند 
كه اجازه نمي‌دهند بخش خصوصي خيلي ورود پيدا كند چون شــبكه‌اي 
ساخته‌اند كه فكر مي‌كنند بايد حفظ شود و احتمالاً منافع شخصي و فردي 
برايشان رجحان دارد. امر ملي و سياست‌ها هم مســتمر نيست و اگر هم 
داشتيم منقطع بوده است. نمونه آن در مسئله كاغذ قابل مشاهده است. در 
دولت سيزدهم يك همتي شكل مي‌گيرد كه براي مثال آموزش‌و‌پرورش 
را موظف مي‌كنند كاغذ دولتي بخرد تا دو سه تا كارخانه‌اي كه نيمه‌كاره‌اند 
راه بيفتند و به سوددهي برسند. خود رئيس‌جمهور شهيد آيت‌الله رئيسي 
شخصاً اين را پيگيري كرد تا ۸۰ درصد كار به صددرصد برسد و متأسفانه رها 
شد. چرا رها شد؟ چون به نظرم اين موضوع حول يك جريان مردمي شكل 
نگرفت و اگر اين اتفاق مي‌افتاد به اين ســادگي نمي‌توانست كار بر زمين 
بماند و همان جريان مردمي در مقابل جرياناتي كه ورود كاغذ به كشــور 
برايشان منفعت شخصي دارد مي‌ايســتاد و اجازه نمي‌داد منفعت عمومي 
عقب‌نشيني كند و حتي كمرنگ شود، اما وقتي منافع درون‌گروهي و دولتي 
با افراد محدود درون دولت‌ها مطرح مي‌شود و مردم مشاركتي ندارند كار 

مي‌تواند به راحتي روي زمين بماند. 
به نظر مي‌رسد پارك‌هاي علم و فناوري هم نقش خوبي در 

اين زمينه مي‌توانند ايفا كنند. 
بله. پارك‌ها هم زيرمجموعه وزارت علوم هســتند، امــا ما يك جاهايي 
زيرساخت‌هاي خوبي طراحي و اجرا كرديم، اما چون تكميل زنجيره انجام 
نداده‌ايم و بازيگرهاي تأمين مالي كه بتوانند اين شركت‌ها را شكل بدهند 
كم داريم با خلأ روبه‌رو شديم. حتي اگر اين رشد مالي هم تأمين بشود در 
قدم بعدي، يعني آمادگي‌هايي كه در سطح بازار نياز است مثل صادرات 
را پاي كار نياورديم و اگر زنجيره صنايع فرهنگي كامل نباشد اين رشد به 
شكل محدودي خود را نشان مي‌دهد. براي مثال در بازار داخلي درست 
است كه كشور بزرگي هستيم با يك جمعيت بزرگ، اما اين براي كارهايي 
كه سرمايه‌گذاري سنگين نياز دارد نياز دارد كه جنبه بين‌المللي هم پيدا 
كند. در كل بايد گفت اين پارك‌ها الگوهاي خوبي هستند، اما ناقصند به 
اين معني كه آن زيرساخت‌هاي اوليه را دارند، اما زنجيره‌هاي بعدي آنها 

شكل نگرفته و بعضاً رها شده است. 
در واقع مي‌خواهيد بگوييد پارك‌هــاي علم و فناوري 

تك‌بعدي هستند؟
در واقع نقطه‌اي از زيست‌بوم هستند كه لازم هم هستند، اما كافي نيستند. 
يكي از مشكلات صنايع فرهنگي اين است كه همه به شدت شامل وزارت 
ارشاد، آموزش و پرورش، وزارت خارجه، صمت و معاونت علمي بايد درگير 
باشند و آن‌وقت هر كســي اگر بخواهد كار خودش را بكند و اينها دست به 
دست هم ندهند كار از دست مي‌رود. جزيره‌اي عمل كردن در ايجاد چرخه 

صنعتي جواب نمي‌دهد.

يكي از اهداف مطالبه‌گري 
از حاكميت و دولت است كه 
پاي كار بيايد و اين اهميت 
دارد كه الگوي صحيح در اين 
رابطه داشته باشد چون فقط 
نقش‌آفريني مهم نيست و 
نقش‌آفريني غلط مي‌تواند 
آسيب‌زا باشد. براي مثال 
يكي از رويكردهاي غلط 
اين است به جاي اينكه 
زيرساخت‌ها را شكل بدهيم، 
بياييم و تصدي‌گري كنيم و 
مداخله در توليد فرهنگي 
كنيم كه متأسفانه بعضي 
جاها دچار اين ضايعه شده‌اند 
و اين بايد به سرعت اصلاح 
شود و بيشتر به سمت 
بخش خصوصي و مردمي و 
شركت‌محوري برويم

وقتي حرف از دولت مي‌زنيم 
برخي مواقع اظهارنظرهاي 
افراطي يا تفريطي درباره 
ميزان دخالت دولت را 
مي‌شنويم. ما فكر مي‌كنيم 
ورود دولت به اين عرصه 
اتفاقاً بايد حداكثري باشد، 
ولي در تعريف درست و به 
جاي خودش. اگر الگو درست 
نباشد به نظر من وضعيت 
مي‌تواند به ضد خود تبديل 
شود. الگوي درست اين است 
كه ما صف و عمليات و توليد 
و توزيع را به مردم و بخش 
خصوصي بسپاريم و دولت 
برود و جاي خود بايستد

نمي‌توانند در صادرات فرهنگي كمكي كنند، اما مي‌توانند بســترآفرين باشند. 
اينكه توليدكننده بخواهد به كشورهاي ديگر برود و كار كند موضوعي پيچيده و 
پرمشقت است. خيلي از ما سؤال مي‌پرسند الان كالاهاي فرهنگي خيلي گران 
است و دولت بايد چه كار كند آيا بايد يارانه بدهد و پاسخ اين است كه اصلًا لازم 
نيست يارانه بدهد. يارانه يك كار مقطعي است. كاري كه دولت‌ها مي‌توانند انجام 
دهند اين است كه در بحث زيرساخت‌ها وارد شوند و براي مثال زمين در اختيار 
قرار دهند يا مشكل سكوها و زيرساخت‌هاي فروش را حل كنند و هر كدام از اينها 
در قيمت تمام‌شده كار تأثير مستقيم دارد. دولت مي‌تواند در يك سازوكاري كه 
انحصاري نباشد و تصدي دولت هم نباشــد بخشي هزينه‌ها را با مشاركت مردم 
حذف كند. در بحث قوانين دولت مي‌تواند بسته‌هاي تشويقي اعمال كند و براي 
مثال اعلام كند اگر محتواي داخلي مناســب توليد كنيــد از معافيت مالياتي 
برخوردار مي‌شويد. اين سياستگذاري‌ها باعث مي‌شود خودبه‌خود ظرفيت‌هاي 
مردمي به سمت توليد محتواي داخلي برود. اين الگو براساس تجربه بين‌المللي كه 
كشورهاي ديگر داشته‌اند و موفق هم بوده‌اند بايد شكل بگيرد. به دولت اين موارد 
را پيشنهاد مي‌كنيم و جالب است كه نيازي هم نيست هزينه خاصي بكند چون 
الان برخي هستند كه مي‌گويند دولت مشكل مالي دارد، در صورتي كه بسياري 
از اين موارد نياز به ارز خارجي هم ندارد. دولت مي‌تواند با همين امكاناتي كه دارد 

كـــان‌نگري و 
جواد محرمي
   گفت‌وگو

رويكـرد صنعتي 
در كنــار حلقه 
مهمي چون مشــاركت مردمي شــكل 
مي‌گيرد كه در حــوزه فرهنگ مي‌تواند 
شاخص‌ها را ارتقا داده و زمينه‌ساز يك 
جهش ملي باشد. در اين ارتباط با سعيد 
حسيني، مديرعامل و عضو هيئت‌مديره 
شــبكه ملي فعالان صنايــع فرهنگي 

گفت‌وگو كرديم.
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